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نگاه  مرور

مروري بر رمان «برج سکوت»
خروج از چرخه تولید

برج ســکوت سازه ای  اســت مدور و ساخته شده  �
از خشــت خام و گچ. جایی که اجساد را قبل از فساد 
در آن قرار می دهند تا گوشــت مــرده ذره ذره طعمه 
لاشــخورها شود و اســتخوان های برجای مانده را در 
حفره مرکــز برج می ریزند. برج اســت بــرای اینکه 
دست نیافتی بنماید و خاک پاک را آلوده نکند. مقطع 
برج تقســیم شده  اســت به ســه دایره متحدالمرکز 
بــه مرکزیت حفره میانی. دایــره خارجی مخصوص 
اجســاد مردان، دایره میانی برای زنان و دایره آخر که 
کوچک ترین نیز هســت، برای کودکان. «به این تصویر 
می توان ســکوت را اضافه کرد که از شدت سنگینی 
انگار شــخصیت می یابــد و می توان با انگشــت به 
سمتش اشــاره کرد.» برج سکوت سازه ای معمارانه 
اســت که به تمامی در ارتباط با مرگ شــکل گرفته و 
در رمان تبدیل به اســتعاره ای از کل هستی و شمایل 
زندگی شخصیت های رمان می شود. «راست می ایستد 
و نــگاه گنــگ  و تــار را در فضای مدور رهــا می کند؛ 
اینجا برج سکوت اســت. سرزمین خاموشان و حریم 
مردگان». رمان «برج سکوت» داستان زندگی حرمله، 
راوی داستان است در دو مقطع «کودکی و نوجوانی» 
و «جوانی» که به صورت موازی با هم پیش می روند. 
بخــش نوجوانــی در حال وهوای ســال های ابتدای 
انقــلاب و جنگ می گذرد. «حرمله»، «دهنی»، «پله»، 
«شاشو» و «آمریکایی» آن دسته از بچه های هیچ آباد 
هســتند که نه توسری خورند و نه شــرور. بچه هایی 
معمولــی با نیازهــا و آرزوهای کوچک و ســماجت 
عجیب دوران کودکی برای رســیدن به هدف. دنیای 
کوپنی بزرگ ترهای دهه  شصت اگرچه تلاش می کند 
در سرنوشت آنها تأثیرگذار باشد اما طرفی نمی بندند. 
کوچه های هیچ آباد اولین پله های برج سکوت است. 
«برج ســکوت» رمــان بی رحمی اســت. قصه  تمام 
آدم ها را از تاریک ترین بخشــش شروع می کند. اجازه 
نمی دهــد حتی لحظه تصور نیک بختی شــخصیت 
ســراغ خواننده بیاید. قرارش بر این نیست پلشتی را 
بازتولید کند بلکه می خواهد با ما از بخش تاریکمان 
بگوید. از «شب هول»مان. از «سفرشب»مان. آشنایی 
ما با فرشته این گونه است: «تو به من بدهکار نیستی. 
تو ســهم خودت را در به لجن کشیدن انسانی که من 
بودم کامل پرداختی. ممنــون که مرا تا عمق کثافت 
و ویرانی بردی و تنهایم نگذاشتی و آن جا تاریک ترین 
نقطــه وجــودم را به من نشــان دادی. مــن می روم 
و برایــت هیچ آرزویــی ندارم». ظلــم بزرگی به برج 
ســکوت خواهد بود اگر آن را مرثیه ای برای یک رؤیا 
بدانیــم. ما از همان ابتدا، در اولین ســطور رمان وارد 
دنیای رمان می شــویم. دنیایی که خالــی از هرگونه 
ایدئالی است. دست هیچ فرشــته ای کسی را نجات 
نمی دهد و اگر جایی شــانس به سراغ آدم ها می آید، 
به ســرعت بدشانســی هم با خودش می آورد. در آن 
دنیای نجات بخش مرده اســت و توقع آن هم ایجاد 
نمی شــود. شاهکار «برج ســکوت» اما همین جا رخ 
می دهد. ترویج گفتمان رسمی، نه در مقیاس ملی که 
در مقیاس بین المللی، همواره خطر ایدئولوژیک کردن 
اثر هنری را با خود دارد. در دنیایی که ارزش انسان ها 
به میــزان کار آنهــا، یعنی به نقش آنهــا در چرخه 
تولید ثــروت، بســتگی دارد، اعتیاد بــه مخدر یعنی 
خارج شــدن از چرخه تولید. یعنــی خلاف آمدبودن. 
گفتمان غالب ســرمایه داری همچو فردی را مطرود 
می داند. او بایســتی در زندان مدرن، یعنی کمپ های 
ترک اعتیاد زندانی شده و مهره ای مانند دیگران شود. 
رمان درباره اعتیاد و تبعات نیست. رمان درباره انسان 
است و نســبت آن با جهان اطراف. شاید حرف کلی 
به  نظر برســد. رمان این گونه عمل می کند. بســیاری 
دیگر از آثار، با ارفاق، اگر قصد واکاوی انسان را داشته 
باشــد، عموما ابزار و توان لازم بــرای انجام این کار را 
نداشــته و ناتمام و ناموفق می مانند. آنچه یک رمان 
را ایدئولوژیک می کند، عرض داستان است. جایی که 
داســتان متوقف می شود و نویســنده صراحتا حاضر 
می شود. برج سکوت عرض چندانی ندارد و نویسنده 
با همیــن حربه از زیر بار ایدئولوژی خارج می شــود. 
داســتان با تبحر و روان تعریف می شــود. هسته های 
داســتانی که از جامعه الهام گرفته شده و حامل آن 
چیزی است که می شــود با اغماض آن را روح زمان 
نامید بدون پیش داوری یا حتی داوری. عنصر دیگری 
که باعث می شود «برج سکوت» را تثبیت کننده وضع 
موجود ندانیم، نه در نوشــته ها که در نانوشــته های 
آن نهفته اســت. در تمامی ســه جلدِ رمــان اثری از 
یک نهــاد اجتماعی نمی بینم. اگــر هم جایی حاضر 
می  شوند، به ضرورت داستان است. این غیاب چندان 
سهمگین است که همه جا احساس می شود. به نظر 
هوشمندانه ترین انتقاد، همان غیاب سنگین آنها است. 
از دیگر ویژگی های رمان، نوع حضور زن است. اگرچه 
فاعل برج سکوت مرد است و داستان و روابط، فضایی 
مردانه را می ســازد، حضور قدرتمند زنان، در جایگاه 
زنان مستقل و تصمیم ساز قابل ستایش است. مردان 
داســتان عموما اســم ندارند ولی زنان دارای اسامی 
مشــخصی مثل فرشته و سوسن و پری هستند. بیش 

از مردان مصمم هستند و هم پای آنان تأثیرگذارند.

سیری در ادبیات ایران و جهان
شــرق: «ادبیات جهان را چگونــه بخوانیم» کتابی  �

است از دیوید دمراش که با ترجمه شبنم بزرگی در نشر 
چشمه منتشر شده است. دیوید دمراش، استاد دانشگاه 
کلمبیــا، در این کتــاب از تجربه های خــود در خواندن 
ادبیــات جهان با خوانندگان ســخن می گوید و نقشــه 
راهی به  دســت می دهد از شــیوه خواندن ادبیاتی که 
برای مخاطبانش غریب و بیگانه است، چراکه متعلق 
به کشــورهایی است که مخاطب از ادبیاتشان شناخت 
پیشینی ندارد. این کتاب چنان  که در مقدمه آن آمده، دو 
هدف را مدنظر دارد: یکی ارائه شــیوه ای برای خواندن 
و درک ادبیات کشــورهای مختلــف و محدودنماندن 
به ادبیات یک یا چند کشــور و دیگری شــیوه هایی که 
به کاربستن آنها به جهانی شدن یک اثر ادبی می انجامد. 
دمراش در این باره بحث می کند که راه های درک ادبیاتی 
که با زبان و فرهنگ آن بیگانه ایم چیست و از سوی دیگر 
ادبیات یک کشور چگونه می تواند از مرزهای بومی فراتر 
برود. او در بخشی از مقدمه کتاب می نویسد: «این کتاب 
حول محور مهارت هایی ســازمان  یافته که لازم اســت 
در خود پرورش بدهیم یا هوشــیار و بیدارشــان کنیم تا 
بتوانیم ادبیات جهان را بفهمیــم و از آن لذت ببریم». 
او همچنین پس از توضیحی درباره چهار فصل آغازین 
کتاب می نویســد: «همان طورکه فصل هــای آغازین بر 
راه هایــی تأکید دارد که بتوانیم بــه درون متنی به زبان 
دیگر نفوذ کنیم، فصل پنج و شــش به بررسی راه هایی 
می پردازد که خود نویســندگان بتوانند از فرهنگشــان 
فراتر بروند». کتاب «ادبیات جهان را چگونه بخوانیم» 
از شــش فصل تشــکیل شــده با عنوان هــای: ادبیات 
چیست؟، خواندن در گذر زمان، خواندن در گذر فرهنگ، 
خواندن ترجمه، گذر از مرزها و جهانی شــدن. در پایان 
نیز مؤخره ای آمده و چنان  که نویسنده توضیح داده «به 
اجمال راهکارهایی ارائه می دهد که چطور خوانندگانِ 
علاقه مند می توانند در خواندن و بررسی ادبیات جهان 
پیش تــر بروند؛ از متون ابتدایــی گرفته تا خوانش های 
انتقادی، پژوهش زبانی و حتی بررسی مدت زمانی که 
نویسنده خارج از کشور ســپری کرده است». این کتاب 
گســتره ای وسیع از ادبیات کشــورهای مختلف را دربر 
می گیرد. در این کتــاب از آثاری پدیدآمده در زمان های 
مختلــف، از گذشــته های 
روزگار  تــا  دور  بســیار 
معاصر، ســخن بــه میان 
آمده و نویســنده فقط به 
آثار مشــهور بسنده نکرده 
آثار ناآشناتر هم  و ســراغ 

رفته است.
رمــان  «آغازکننــدگان 
نوشــته  ایــران»  مــدرن 
دیگر  از  ســناپور  حســین 
نشــر چشــمه  آثار جدید 
اســت. آن طورکه از عنوان 
ایــن کتاب هــم برمي آید، 
این کتاب سراغ  سناپور در 
رمان مدرن  آغازکننــدگان 
ایــران رفته و بــه تحلیل «بوف  کور» صــادق هدایت، 
«سنگي بر گوري» جلال آل احمد، «سنگ  صبور» صادق 
چوبك، «خروس» ابراهیم گلســتان، «شازده احتجاب» 
هوشنگ گلشیري، «کریستین و کید» هوشنگ گلشیري، 
«آشغالدوني» غلامحسین ساعدي و «ملکوت» بهرام 
صادقي پرداخته است. ســناپور این کتاب را از یك  سو 
به آغازکننــدگان رمان مدرن محدود کرده و از ســوي 
دیگر داســتان هاي رئالیستي را هم کنار گذاشته است، 
چراکه به قول خودش «آنها حال وهواي دیگري دارند 
و جهانــي دیگر خلق مي کنند با تفاوت هاي اساســي 
در مقایســه با داســتان هایي که در ایــن مجموعه به 
آنهــا پرداخته شــده اســت». آثاري کــه در این کتاب 
مورد بررســي قرار گرفته اند آثاري کوتاه اند، البته به جز 
«ســنگ  صبور» همچنین همگي پیــش از انقلاب هم 
منتشر شده اند. سناپور با اشــاره به کوتاه بودن این آثار 
نوشته: «کوتاهي اغلب این رمان هاي مدرن - با حجم 
حدود صد صفحه و کمتر جالب است. انگار فضاهاي 
کم وبیش غریب این رمان ها اجازه گسترش بیش از این 
نمي داده است. مي شود البته آن را به غیرحرفه اي بودن 
داستان نویسي کشــورمان هم ربط داد که خود به خود 
چندان مجال کارهاي بلند را انگار نمي داده است. اما 
نگاه به حجم زیاد کارهاي رئالیستي نشان مي دهد که 
دلیل کوتاهــي رمان هاي مدرن باید چیزي در خود این 
رمان ها باشد و نه لزوما غیرحرفه اي بودن نویسندگي در 
ایران. بــه گمان من تمرکز بر مفاهیم و ایده ها، به جاي 
تمرکــز بر شــخصیت ها و وضعیــت اجتماعي، دلیل 

کوتاهي این رمان هاي مدرن است».  
سناپور در پیش درآمد کتاب بازخواني میراث گذشته 
را ضرورتي اجتناب ناپذیر براي پیشرفت داستان نویسي 
دانســته اســت. اما او کار بازخوانــي را فقط مختص 
بــه منتقــد نمي دانــد و آن را بــراي نویســنده اي که 
مي خواهد بر شــانه پیشینیان بایســتد و فراتر رود هم 
ضروري مي داند. ازاین روســت کــه او در این کتاب، به 
بازخواني آثاري پرداخته که به گمانش بیشــترین تأثیر 
را بر داستان نویسي بعد از خودشان گذاشته اند. سناپور 
در بخشــي از پیش درآمــدش دربــاره درون مایه هاي 
رمان هایي که در این کتاب به آنها پرداخته نوشته است: 
«درون مایه هــاي ایــن رمان هاي کوتــاه و مدرن را هم 
مي توانم در توجه شان به تاریخ پر از جبر و خشونتمان 
خلاصه کنم. چه حتی آن گاه که عاشــقانه کریستین و 
کید را هم که مي خوانیم، باز موانع آن عشق را در تقابل 
تاریخ ایران (شــرق) و غرب مي یابیم و اینکه خشونت 
و چرخه جبري سرنوشــت هرکــدام را از دیگري دور 
مي اندازد تا آنجا که امکان عشق و رابطه درست میان 

دو شخصیت وجود ندارد».

على اکبرى

برج سکوت
حمیدرضا منایى

 نشر نیستان

آتش سوزي ها
وجدي معود

ترجمه محمدرضا خاکی
نشر روزبهان

وجــدي معود در نمایشــنامه «آتش ســوزي ها» با 
احضار گذشــته تاریخي روایتي معاصر از جهان کنوني 
به دســت مي دهد. «آتش ســوزي ها» گرچــه با روایت 
تاریخي و اســاطیر باســتاني پیوند خورده اما مواجهه 
معود با گذشــته نه به خاطر یافتن پاسخي براي وقایع 
تاریخي بلکه بیش تر براي یافتن پاسخي به بحران هاي 
جهان معاصر است.  به عبارتي معود در روایتش در پي 
نشان دادن این است که بخشي از بحران هاي امروز جهان 
ریشه در مســائل کهنه اي دارند که هنوز حل نشده باقي 
مانده اند. معود به عنوان نویسنده اي مهاجر، از زاویه اي 
خاص به مسئله هویت مي پردازد و به توصیف وضعیتي 
مي پردازد که احتمالا خودش هم با آن درگیر بوده است. 
«آتش سوزي ها» نمایشنامه اي بلند با سي وهشت صحنه 
اســت، مجموعه اي از اپیزودها که یکي پس از دیگري 
به روي صحنه مي آینــد و در کنار هم کلیت نمایش را 
مي ســازند. معود از این نظر به تئاتر برشت نزدیك شده 
اســت و البته ویژگي هاي دیگري نیز بــه اثرش اضافه 
کرده است. فرمي که معود براي ساختن این نمایشنامه 
به کار گرفته، به شــکل ظریفي با ســاختارهاي اجرایي 
تئاتر مدرن پیوند خورده اســت و آن چه بیش از هرچیز 

در این متن نمایشــي اهمیت دارد موضوع اجرا اســت. 
«آتش سوزي ها» را مي توان فضایي خالي در نظر گرفت 
کــه در حین اجرا به میانجي عنصر تخیل پر مي شــود. 
از ایــن رو متن این نمایشــنامه این امــکان را پیش روي 
کارگــردان و بازیگر و حتي خواننده متن مي گذارد که به 
واسطه تخیلش به شیوه اي متفاوت با آن مواجه شود. 
اگرچه این تخیل در چارچوب آن چه نوشته شده قابلیت 
شــکل گیري دارد، اما توجه به آنچــه خود معود درباره 
شیوه شکل گیري متن نمایش گفته نشان مي دهد که او 
تا چه اندازه به ظهور تخیل بر روي صحنه توجه داشته 
است. معود شــکل گیري «آتش سوزي ها» را به راه رفتن 
در تاریکي تشــبیه مي کند. یعني قرارگرفتن در وضعیتي 
که از پیش مشــخص نیست که به کدام سو باید حرکت 

کرد و چیزي از قبل روشن نیست. به قول 
خود معود:  «این کار برایم، از همان ابتدا، 
ماننــد قدم نهادن در یك تونل بود. به راه 
افتادم. در تاریکي بــه راه افتادم. صداي 
بازیگرها مــرا هدایت مي کــرد. یك روز 
این ســوال پیش آمد: میل دارید که روي 
صحنه چه کنید؟ چه بگویید؟ چه عملي، 
چــه رویایي، چه خیالي را مي خواهید به 
اجرا درآورید؟ همه چیز امکان داشــت. 
از بازیگوشــانه ترین تا جدي ترین فکرها، 
از مســخره و نامتعارف ترین، تا معمولي 
و قراردادي ترین چیزها. همه چیز ممکن 

بود و هزینه اي هم نداشت.» معود مي گوید که بخشي 
از آنچه شــکل گرفته را خود بازیگران پیشنهاد داده اند. 
اینکه چــه بگویند یا روي صحنه چــه حرکتي را انجام 
دهند. به این ترتیب تئاتر معود به عرصه اي گشوده بدل 
شــده که بازیگران و حتي تماشــاگران مي توانند رویاها 
و آرزوهاي خود را به واســطه تخیــل بازآفریني کنند و 
روي صحنه خلــق کنند. معود دربــاره اینکه ایده هاي 
بازیگــران چگونه راه رفتن در تاریکــي را برایش ممکن 
ســاخته مي نویســد: « ...هر خیال و رویایي، در دل خود 
حکایت از حقیقتي انکارناپذیــر دارد و همه آن خیال و 
رویاهایــي که بازیگران در یــك روز ماه مه، دور یك میز، 
به سادگي، بیان کردند، براي من راهنما و نشانگر مسیري 
شــد که پیش تــر از آن،  هرگز، تنهایي به فکرم نرســیده 
بود. البته، اگرچه همه آن رویاها در نظر 
گرفته نشــد، اما اغلب مي توانستم براي 
بهترپیش بردن ســیر روایي و چارچوب 
داســتاني، به یافتن راه حل هایي از میان 
آن هــا بپــردازم».  به ایــن ترتیب معود 
چارچــوب از پیش تعیین شــده را از بین 
بــرده و تا جایي که ممکــن بوده متن را 
به نفع اجرا تقلیل داده است. در این جا 
تخیل و خلاقیت جمعي مهم ترین نقش 
را در شکل گیري نمایش دارند و بازیگري 
که روي صحنه و پیش روي مخاطبانش 
قرار دارد، مي تواند به واســطه رابطه اي 

دوسویه با آنها به شکل بداهه به خلق تئاتر بپردازد. در 
این شــرایط انگار که بازیگري که روي صحنه قرار دارد، 
در میانه فضایي خالي قــرار گرفته که بي نهایت امکان 
پیش رویــش قرار دارد. این شــیوه اجــرا، نقش منفعل 
تماشــاگران تئاتر را هم تغییر مي دهد و تخیل تماشاگر 
نیز در این عرصه به شــکل گیري نمایش کمك مي کند. 
در «آتش سوزي ها»، جزئیات صحنه ها نوشته نشده و در 
بســیاري از موارد زبان و شیوه روایت است که فضاهاي 
بصري نمایش را مي ســازد. چنین است که حتي هنگام 
خواندن متن «آتش سوزي ها»، مي توانیم جزئیات صحنه 
و فضاهاي موجود در آن را در ذهنمان بسازیم و ببینیم. 
«آتش سوزي ها» متني رئالیســتي است و این ویژگي در 
عناصر مختلــف این نمایش مثل شــخصیت ها، فضا، 
اشیاء و... دیده مي شود. با این حال معود آگاهانه از بیان 
جزئیاتي که در نمایشــنامه هاي رئالیستي مرسوم است 
اســتفاده نکرده و در اثر رئالیســتي اش بیشترین امکان 
را به بروز تخیل داده اســت. معود «آتش ســوزي ها» را 
حاصل مشارکتي جمعي  مي داند، مشــارکتي که راه را 
براي نوشــتن متن نمایش همــواره کرده اند: «بدون این 
همنوایي، بــدون این حضور، بدون این مشــاکت فعال 
هریك از اعضای گروه، من نمي توانستم چیزي بنویسم. 
این مهم است که گفته شود، مهم است که شنیده شود: 
نمایش آتش ســوزي ها حاصل یك کار گروهي است و 
من فقط کار نوشــتن آن را انجام داده ام؛ قدم به قدم تا 

آخرین کلمه».

وجدی معود، نمایشــنامه نویس، کارگردان و بازیگر 
لبنانی ـ کانادایی، ۱۶ اکتبر ۱۹۶۸ در دیرالقمرِ لبنان به دنیا 
آمد. وقتی هشت سال داشت، خانواده اش به  علت جنگ 
داخلی مجبور شــد لبنان را ترک کند و به فرانســه برود. 
وجدی نوجوانی اش را در پاریس گذراند اما خانواده ی او 
دوباره مجبور به مهاجرت شد؛ کشور فرانسه اقامت آنها 
را تمدیــد نکرد و این بار آنها راهی کانادا شــدند. وجدی 
در کبک به تحصیل پرداخت و سال ۱۹۹۱ دیپلم مدرسه 
ملــی «تئاتر مونترال» کانادا را گرفت. او که بازیگری را از 
ســال های اول تحصیل آغاز کرده بود، همان سال اولین 
نمایشنامه اش را نوشــت: «ویلی پروتاگوراس خود را در 
توالت زندانی کرده». بلافاصله بعد از آن، او با همکاری 
دوست بازیگرش، «ایزابل لوبلان»، اولین گروه تئاتر خود 
را بــا نام «تئاتر اُ پارلور» بنا نهاد و اولین نمایشــنامه های 
خــودش را در همین تئاترِ اُ پارلــور کارگردانی کرد. او در 
این دوره بازیگــری را هم به طور جدی ادامه می داد و از 
بین کارهای مهــم اش در این زمینه، می توان به بازی در 
«کالیگــولا»ی آلبر کامو به کارگردانی بریژیت هینتجان و 
«صندلی ها»ی اوژن یونســکو به کارگردانی دانیل روسل 
اشاره کرد. معود هیچ وقت بازیگری را به طور کامل رها 
نکرد و بعدها علاوه بر کارگردانی نمایشنامه های خودش، 

در هفت اجرای خود بازی کرد.
وجدی معود پس از کارگردانی اولین نمایشــنامه ی 
خودش، دو نمایشنامه از برادرش، ناجی معود، را به روی 
صحنه برد: «الملجا» (۱۹۹۱) و «تبعید» (۱۹۹۲). دوره ی 
بعدی کار معود به عنوان کارگــردان، با روی آوردن او به 
متن های بزرگ ادبی و نمایشــی همراه بود: اقتباســی از 
«سفر به انتهای شب» اثر لویی فردینان سلین، «مکبثِ» 
ویلیام شکســپیر، «ادیپ»ِ ســوفوکل، «شش شخصیت 
در جســتجوی نویســنده» اثــر لوئیجی پیراندلو، «ســه 
خواهر»ِ آنتوان چخوف، و همین طور نمایشنامه هایی از 
نویســندگان معاصر مثل «مادر توله سگ هایم» اثر لوییز 
بومباردیه، «گوســفند و دختر چوپــان» اثر احمد غزالی، 
«قطار بــازی» اثر اروین ولش و «تو تجاوز نخواهی کرد» 
اثــر ادنا مازیا. وجهه  بازیگری و کارگردانی وجدی معود 
باعث شد او در مقام نمایشــنامه نویس هم بیشتر از هر 
چیز به ویژگی های اجرایــی متن هایش توجه کند نه به 
جنبه ی ادبی آنها. گرچه او با ادبیات بیگانه نبود و ســال 
۲۰۰۰ داستانی برای کودکان به نام «پاکامامبو» و دو سال 
بعد از آن، رمانی به نام «چهره ی بازیافته» را منتشر کرد. 
معود برای نوشتن و کارگردانی متن، روش خود را دارد؛ 
ابتدا طرح نمایشنامه را با بازیگرانش در میان می گذارد، 
سپس در خلال تمرین هاست که دیالوگ های نمایشنامه 
را می نویســد و از نظــرات همه ی عواملی کــه با او کار 
می کننــد بهره می جوید. او زمانی به نمایشنامه نویســی 
روی آورد کــه تئاتر غرب دوباره به کلام و متن نمایشــی 
بازمی گشت، و این پس از طی دوره ای حدوداً چهل ساله 
بود کــه در آن متــن و کلام رفته رفتــه از صحنه حذف 
می شد و تئاتر غرب تحت تاثیر نظریه های اجرایی بزرگانی 
چون آنتونن آرتو، بیشــتر به پرفورمنســی تبدیل می شد 
کــه کلام و متن ادبی دیگر جایی در آن نداشــت. نســل 
وجــدی معود، از طرفــی به دســت آوردهای مهم این 
دوره مســلط بودند و از طرف دیگر لــزوم احیای کلام و 
متــن را در تئاتر آن دوره حــس می کردند. معود و چند 
نفر دیگر از هم نسل های او نظیر اولیویه پی و ژوئل پومرآ 
عنصــری از ادبیات را دوباره به تئاتر تزریق کردند؛ عنصر 
«روایت» که پیش از این در بســیاری از نمایشــنامه های 
کلاســیک آزموده شــده بــود و جزیــی جدایی ناپذیر از 
تاریخ درام جهان بود، اما این نســل از نمایشنامه نویسان 

فرانســه زبان، رویکــردی مدرن و امــروزی به این عنصر 
داشتند که حاصل آن شکل گیری نوع تازه ای از درام بود 
که در آن «زمان» به چیزی ســیال تبدیل می شد و یادآور 
رئالیســم جادویی ادبیات آمریکای لاتین بود. بازیگرهایی 
را روی صحنــه می دیدیم که یک آن با هم در زمان حال 
گفت وگــو می کردنــد و آن دیگر، هر یــک در نقطه ی از 
گذشته، روایتی از هم دیگر به دست می دادند. در بعضی 
از نمایشنامه های این نســل گاهی سیالیت زمان آن قدر 
پیچیده و متنوع می شــد که گاهی تماشاگر نمی توانست 
زمان حــال «روایــت» را از گذشــته های بی شــمار آن 
تشخیص بدهد. همین ویژگی روح تازه ای به درام ابتدای 
قرن بیســت ویکم اروپا و آمریکای شمالی داد و شکلی 
از تئاتر عرضه کرد که در آن، تماشــاگر برای فهم دنیای 
نمایش چاره ای جز شــرکت در ساخته شدن آن نداشت. 
گرچه این شکل تئاتری، به ســبب دارابودن متن هایی با 
مونولوگ هــای طولانی و شــخصیت های وراج، از نظر 
ظاهری تفاوت عمیقی با آرمان شهر تئاتری آرتو داشت، 
اما در نهایت، به همان هدفی می رســید که آرتو در پی 
آن بود: خارج کردن تماشــاگر از انفعال و شــرکت دادن 
او در لحظــه  ی تولد نمایش. وجــدی معود پس از چند 
تجربه نمایشنامه نویســی که منجر به خلق آثاری چون 
«آلفونس» (۱۹۹۶) شد، در سال ۱۹۹۹ یکی از مهم ترین 
نمایشــنامه های خود را نوشــت: «منطقه ی ساحلی». 
این نمایشــنامه جلد اول از یــک چهارگانه به نام «خونِ 
عهدها» بود که با ســه نمایشــنامه ی «آتش سوزی ها» 
(۲۰۰۳)، «جنگل هــا» (۲۰۰۶) و «آســمان ها» (۲۰۰۹) 
تکمیل شــد. ایــن چهارگانــه همه ی ویژگی هــای تئاتر 
وجــدی معــود را در خود دارد. گرچه قرن هــا از روزگار 
یونان باســتان می گــذرد که در آن، تماشــاگران یک روز 
کامل را صرف تماشــای یک تئاتر می کردند، اما معود در 
جشنواره ی آوینیون سال ۲۰۰۹ دست به عملی جسورانه 
زد و با کارگردانی همزمان سه نمایشنامه از چهارگانه ی 
خود توانســت تماشاگر را از یازده صبح تا یازده شب پای 

نمایش «خون وعده ها» بنشاند.
راوی هریــک از ایــن چهــار نمایشــنامه ی «خــون 

وعده ها»، عضوی از یک خانواده است که با تحقیق روی 
تاریخچه ی خانوادگی، در پی یافتن اصل و نسب خویش 
و جایگاه خود در جهان اســت و آخرسر با تبار فاجعه بار 
خود رویارو می شود. در «منطقه ی ساحلی»، مرد جوان 
دورگه ای تصمیم می گیرد جســد پدرش را به ســرزمین 
مــادری او، لبنان، ببرد و آنجا به خاک بســپارد؛ مرد طی 
سفرش از فرانســه تا لبنان که هم زمان با جنگ داخلی 
در این کشــور است، به شناختی سرســام آور از زندگی و 
رگ وریشــه ی خود نائل می شــود و در نهایــت، با دیدن 
گورســتان های آکنده از کشته های جنگ، جسد پدرش را 
به دریا می سپارد. در «آتش ســوزی ها» مرگ مادری که 
در پنج ســال آخر زندگی اش سکوت کرده و کلمه ای به 
زبان نیــاورده بود، خواهر و برادری دوقلو را به ســفری 
ماجراجویانه از غرب به شرق می کشاند و آن ها در نهایت 
درمی یابنــد که ثمره ی تجاوزی اودیپ گونه هســتند. در 
«جنگل ها» قهرمان زن درمی یابد که نســل اندر نسل از 
تبار زنانی اســت که توســط مادران خود طرد شده اند. 
سرنوشــت تأثرآور این زن جوان، ما را به هفت نسل قبلِ 
خانواده ی او می برد. در «آسمان ها»، شش نفر در مکانی 
دربســته تحت تدابیر شدید امنیتی نگهداری می شوند و 
مکالمات تلفنیِ نقاط حساس شهر را شنود می کنند تا از 

یک حمله ی تروریستی جلوگیری کنند.
معود همواره در نوشــته هایش دلبســتگی خود به 
اســطوره ها و تراژدی های یونان باســتان را نشــان داده 
اســت. در آثار او با اسطوره های مدرنی مواجه می شویم 
که راوی شــان نویسنده ای امروزی اما مجذوب درام های 
کهن است. او در نقطه ی تلاقی شرق و غرب مدیترانه ای 
ایســتاده و مشــغول بازآفرینی تأثیرهایی است که از این 
دو فرهنــگ می گیرد؛ شــرقی که حکایت هــا و قصه ها 
در آن جــزء فرهنــگ روزمره اند و غــرب مدیترانه ای که 
افســانه هایش به اســطوره های زنــده و اثرگــذار بدل 
شده اند. قدرت روایتگری و شاعرانگی نمایشنامه های او 
صحنه هایی در اوج تنش های عاطفی می آفریند. حریم 
خصوصی، جامعه و روان شناســی از دیگر مؤلفه هایی 
هستند که در آثار نمایان می شوند. معود در پی آن است 

که «نمایش هایش را نه بــر روی صحنه، بلکه در ذهن 
تماشاگر به اجرا درآورد». او می داند چگونه آنچه را که 
نادیدنی ا ست و در ذات هر انســانی وجود دارد، نمایان 
ســازد و شــخصیت هایی در اندازه های جهانی بیافریند 
که با گســترش تأویل های متن، هم زمان با تاریخ خود و 
تاریخ جهان روبه رو شــوند. خانــواده یکی از محورهای 
اصلی و بنیادین نمایشــنامه های معود است. او در یکی 
از مصاحبه هایش می گوید: «بــرای من خانواده به مثابه 
آزمایشــگاهی تجربــی، خصوصا تجربه هــای عاطفی 
اســت. آنچه که در نوشــته های من نمود پیدا می کند، 
دریافتی از جهان اســت که با نزدیک شــدن به خانواده 
می تــوان بــه آن راه یافت. همچنین درکــی از زیبایی و 
فهم ایــن واقعیت شــوک آور که یک بار بیشــتر زندگی 
نخواهیم کرد. همــه ی اینها در دریافتی که ما از مفهوم 
پدر و مادر داریم نمایان می شــود، اینها چیزهایی است 
که من خوب می شناســم...». ســفر برای جست وجوی 
گذشــته ی خویش، از دیگر مؤلفه های آثار معود است. 
خودش دراین بــاره می گوید: «در ذهنم ســه من وجود 
دارد که زاییده ی مسیری اســت که بین لبنان، فرانسه و 
کبک طی کرده ام. هیچ کدام از این مکان ها را من انتخاب 
نکرده ام. بــا خودم می گویم اگر در لبنــان مانده بودم و 
عربی حرف می زدم. آیا به سمت تئاتر کشیده می شدم؟ 
گاهی اوقات این حس را دارم که ســه نفر هستم. دو من 
دیگر، یکی شــان در لبنان مانده و آرایشگر شده و دیگری 
در فرانســه نقاش شــده اســت. این ایده در دوقلوهای 
نمایش هایم، «آتش ســوزی ها» و «جنگل ها» به چشــم 
می خورد. همچنین تمایل شخصیت هایم برای بازگشت 
دوباره به مکان های خاص ـ اما این بار از ســرِ اختیار ـ از 

همین جا نشئت می گیرد...».
وجدی معود علاوه بر نوشتن، کارگردانی و بازیگری، 
یک مدیر تئاتری موفق هم هســت. در ســال ۲۰۰۰ برای 
چهار فصل به عنوان مدیر هنری «تئاترال کت سو مونترال» 
انتخاب شــد. در ســال ۲۰۰۵ دو کمپانــی تئاتری دیگر 
تأســیس کرد: «آبه کاره» در کبک و «اُ کاره دو لیپوتنیوز» 
در فرانسه. او در سال ۲۰۰۵ برنده ی جایزه ی «مولیر» شد 
که هر سال به بهترین نویسنده ی فرانسوی زبان اختصاص 
می یابد، اما این جایزه را به نشــانه ی اعتراض به تبعیض 
میــان کارگردانان فرانســوی تبار و کارگردانان مهاجر رد 
کرد. در همین سال برای مهم ترین جایزه ی تئاتری کانادا، 
جایزه ی ســیمونویچ انتخاب شــد. معود از سال ۲۰۰۷ 
طی چند ســال مدیر هنری تئاتر فرانســوی «مرکز ملی 
هنرهــای اتاوا» بود و درحال حاضــر مدیر تئاتر «کولین» 
پاریس است. او با سینما هم بیگانه نیست و دو فیلم نامه 
براساس نمایشنامه های خودش نوشته است: «منطقه ی 
ســاحلی» که با عنوان «جــزر و مد» در ســال ۲۰۰۴ به 
کارگردانی خودش ســاخته شد و فیلم «آتش سوزی ها» 
که بــه کارگردانی دنیس ویلنوو در ســال ۲۰۱۰ به روی 
پرده رفت. این فیلم نامزد جایزه ی بهترین فیلم خارجی 
اســکار آن ســال بود و برنــده ی جایزه بهتریــن فیلم از 
«فســتیوال فیلم تورنتو» شــد. از دیگر نمایشنامه های 
مهم وجدی معــود می توان به «رویاهــا» (۲۰۰۲)، 
«تشنگان»۱ (۲۰۰۶)، «تنهایان» (۲۰۰۸) و «زمان ها» 
(۲۰۱۱) اشاره کرد. در سال های اخیر، او مشغول کار 
روی هفت تراژدی ســوفوکل بود که اولین اپیزود آن 
به نام «زنان» (۲۰۱۱)، ترکیبی اســت از ســه تراژدی 
«زنان تروآ»، «آنتیگون» و «الکتر»؛ اپیزود دوم، به نام 
«قهرمانان» ترکیبی از «آژاکس» و «ادیپ شــهریار» 
و اپیزود ســوم، به نام «مردگان» (۲۰۱۵)، ترکیبی از 
«فیلوســتت» و «ادیپ در کلون». همین طور، ســال 
۲۰۱۴، او در راســتای پژوهش های خود روی دنیای 
خانواده، ســه اثر دیگر نوشــت و روی صحنه برد به 

نام های «خواهرها»، «برادرها» و «پدر و مادر».
۱. این نمایشــنامه با ترجمه ی وحیده طاهری توسط 

نشر دیبایه منتشر شده است (۱۳۹۳).
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